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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بيان مرحوم سيد فشارک

بيان ديرى كه براى راه دوم مرحوم شيخ ذكر شده، بيان است كه از مرحوم سيد فشارك قدس سره نقل شده است.

اين بيان را مرحوم محقق اصفهان در كتاب نهاية الدراية بصورت مختصر نقل كرده‌اند، اما مرحوم محقق حائرى در كتاب درر
مفصلتر نقل كرده‌اند. بيانشان اين است كه م‌فرمايند: احام به وجودات خارجيه تعلق پيدا نم‌كند؛ اينطور نيست كه يك

موجود خارج مجمع براى حم واقع و حم ظاهرى، هر دو شود تا شما اشال كنيد كه اينجا اجتماع ضدين يا اجتماع مثلين
م‌شود.

مسئله اجتماع ضدين يا اجتماع مثلين مربوط به عالم خارج است، در حال كه احام به خارج و موجودات خارجيه تعلق پيدا
نم‌كند؛ بله احام به عناوين ذهنيه بعنوان اينه حاك از موجودات خارجيه هستند، تعلق پيدا مکنند. وقت م‌گوييم «صلاة»

يك حم واقع دارد، مراد صلاة خارج نيست، بله مراد عنوان كل صلاة که حاک از نماز خارج است، نه عنوان ذهن بما
.هو ذهن

بنابراين، مرحوم فشارك م‌فرمايند: ما بايد در عالم ذهن آنچه را كه مولا تصور م‌كند بررس كنيم ببينيم آيا در عالم ذهن يك
عنوان و مفهوم كه مجمع باشد هم براى حم واقع و هم براى حم ظاهرى، داريم يا اينه چنين عنوان نداريم؟ مرحوم

فشارک ابتداءاً مقدمه‌اى را ذكر م‌كنند و آن اين كه: آن مفهوم را كه انسان تصور م‌كند و در عالم ذهن مآيد، يا بنحو مطلق
مطلوب است و يا بنحو مقيد؛ بالاخره عنوان كه مخواهد متعلق وجوب قرار بيرد، يا بصورت مطلق مطلوبيت دارد و يا

بصورت مقيد.

در صورت دوم كه عنوان بصورت مقيد مطلوبيت دارد، معناى مقيد اين است كه همراه با اين قيد، مطلوبيت دارد؛ جائ كه قيد
در باب عتق رقبه، مقتض وجود دارد؛ مثلا اش نيست و يا از باب اين است كه مانعنيست، يا از باب اين است كه مقتض

براى اينه عتق رقبه بنحو مطلق باشد، وجود دارد؛ اما نسبت به رقبه كافره، مانع است. چون نسبت به رقبه كافره، مانع است،
لذا مولا رقبه مؤمنه را تصور م‌كند و او را متعلق براى حم قرار م‌دهد؛ نتيجه اين م‌شود كه در جاي كه م‌خواهد مقيدى را

تصور كند، بايد عنوان رقبه را تصور كند، عنوان مؤمنه را كه با همان عنوان اول اتحاد دارد نيز تصور كند و بعد بيايد اين را
متعلق براى حم قرار بدهد.

نتيجه اين م‌شود: جاي كه مولا مخواهد عنوان مقيدى را متعلق براى حم قرار دهد، بايد دو عنوان كه اجتماع و اتحادشان
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ممن باشد را تصور کند؛ بعد م‌فرمايند اگر فرض كرديم دو عنوان قابليت اجتماع با يدير در ذهن ندارد بطورى كه اگر يك
عنوان را تعقل كرديم، عنوان دير قابل تعقل نيست، يا اگر يك عنوان را تعقل كرديم به شرط اين كه عنوان دير نباشد، نتيجه‌اش

اين است كه عنوان اول به تنهاي براى مولا فعليت و مطلوبيت دارد، و عنوان دير در آن دخالت ندارد. اين خلاصه مقدمه‌اى كه
ايشان بيان فرمودند.

بعد از بيان اين مقدمه، مرحوم فشارك م‌فرمايد: عنوان كه براى حم واقع است با عنوان متصورى كه براى حم ظاهرى
است، دو عنوان است كه قابليت اجتماع ندارند؛ و اگر اثبات كرديم اينها دو عنوان هستند، دير همه ا شالات بر طرف م‌شود؛

يعن حم واقع به يك عنوان تعلق پيدا م‌كند و حم ظاهرى به عنوان ديري تعلق پيدا م‌كند كه قابليت اتحاد و اجتماع
ندارند. آنچه موضوع و متعلق براى حم واقع است، عبارتست از ذات فعل، خود ذات مجرداً عن الحم؛ يعن مولا «صلاة» را

يا دعاء عند رؤية الهلال را كه الان هيچ حم ندارد، تصور کرده و وجوب را روي آن مآورد؛ اما موضوع و متعلق حم
ظاهرى عبارت است از عنوان به وصف اين كه مشوك الحم است؛ يعن عنوان كه حم ظاهرى به آن تعلق پيدا م‌كند، دير
عنوان مجرد نيست و بله عنوان است متصف؛ م‌گوييم رؤيت هلال متصفاً به اينه مشوك الحم باشد، موضوع براى حم

ظاهرى است.

بله، اگر م‌گفتيم حم واقع به همان عنوان تعلق پيدا كرده كه حم ظاهرى به آن تعلق پيدا كرده، در اينجا اشال مشد که
شارع چطور م‌آيد براي يك عنوان دو حم مختلف م‌آورد؟ اين محال است؛ اما وقت م‌گوييم موضوع و عنوان كه حم

واقع به آن تعلق پيدا كرده ذات شء مجرداً از هر چيزى است اما موضوع حم ظاهرى ذات متصف به مشوك الحم است،
دير دو عنوان هستند و اشال نمشود.

به عبارت دير، ايشان م‌فرمايد: مثلا نماز جمعه را اگر بوييم موضوع براى حم واقع است، يعن خودش مجرداً از هر
چيزى ـ يعن حت مقسم براى معلوم و مشوك هم واقع نم‌شود ـ متعلق حم است، اما آنچه كه موضوع براى حم ظاهرى

است، نماز جمعه‌اى است كه مشوك الحم مباشد. تعبير دير اين است که ـ اين تعابير را ترار م‌كنيم تا نظر ايشان
روشنتر شود ـ موضوع حم واقع خود فعل من حيث ذاته است، اما موضوع حم ظاهرى فعل من حيث ثبوت الحم له
است؛ يعن م‌گوييد فعل دعا عند رؤيت الهلال نم‌دانم در واقع چه حم برايش ثابت است، شك دارم که براي اين فعل

وجوب ثابت است يا ثابت نيست، حيثيت تقيديه دارد؛ اين مشود موضوع حم ظاهرى؛ يعن موضوع حم ظاهري فعل است
از حيث ثبوت حم و عدم ثبوت حم.

سپس م‌فرمايد: اين دو  لحاظ ـ لحاظه من حيث نفسه و لحاظه من حيث ثبوت الحم ـ دو لحاظ متناف هستند؛ و در همينجا
به مسئله صلاة و غصب نيز اشاره کرده و مفرمايد: در باب صلاة و غصب م‌گوييم يك عنوان است که هم يصدق عليه

الصلاة و هم يصدق عليه الغصب؛ اين دو عنوان صلاتيت و غصبيت باهم دعوا ندارند و م‌توانند در يك ش‌ء جمع شود؛ اما در
اينجا عنوان كه موضوع حم واقع است، فعل من حيث الذات است و عنوان كه موضوع حم ظاهرى است، فعل من حيث

ثبوت الحم له است.

در مورد نظريه مرحوم فشارک ري از مرحوم اصفهانتعبير دي

تعبير ديرى كه مرحوم اصفهان از نظريه فشارك م‌كند، اين است که م‌فرمايد راه حل كه مرحوم فشارك گفته در آن
مسئله ترتب الحمين نيست؛ در بيان شيخ انصارى م‌گفتيم حم ظاهرى مترتب بر حم واقع است؛ براى اينه بايد يك حم
واقع باشد و ما در آن حم ش كنيم و بعد حم ظاهرى م‌آيد؛ يعن حم ظاهرى در طول حم واقع است و نه در عرض



آن، و در اين صورت اشال تضاد و تماثل مطرح نمشود.

پس، مرحوم اصفهان م‌فرمايد: منظور مرحوم فشارك ترتب الحمين نيست؛ از طرف دير، مقصود ايشان ترتب السببين هم
نيست؛ حم واقع يك سبب و ملاک دارد و حم ظاهري هم سبب و ملاک خاص خود را دارد. مرحوم اصفهان م‌فرمايد:

مرحوم فشارك هيچ کدام از اين دو را نمخواهد بويد، بله مخواهد بويد موضوع اين دو حم مغاير است؛ ايشان
مخواهد مسئله جمع بين حم ظاهرى و واقع را از راه تعدد موضوع درست كند. ممن است کس سؤال کند که اين دو

عنوان چرا باهم اجتماع ندارند؟ مشود گفت در ذهن، ابتدا فعل من حيث الذات را تصور کرد و بعد فعل من حيث ثبوت الحم
له را تصور کرد؛ پس، مشود اين دو را در ي عنوان آورد. چرا م‌فرماييد اين دو حم در عالم ذهن باهم اجتماع ندارند؟

جواب اين سؤال شبيه آن جواب است كه مرحوم نائين در تقسيمات ثانويه داده است؛ مرحوم اصفهان م‌گويد: عوارض
لاحقه موضوع بعد از تحقق حم و در رتبه متأخر از آن است؛ تعبيرشان اين است: « الحالات اللاحقة للموضوع بعد تحقق

الحم و ف الرتبة المتاًخر عنه لا يمن ادراجها ف الموضوع». مطلب روشن است و قبلا هم در بحث تعبدى و توصل اينها را
شنيديد؛ وقت م‌خواهيد فعل من حيث الثبوت الحم را موضوع براى حم ظاهرى قرار دهيد، زمان م‌توانيد آن را تصور كنيد

كه حم در واقع باشد تا بعد بوييد اين ي از حالات آن حم است. وقت هنوز حم واقع نداريد، دير در موضوع آن
نمتوانيد قيد من حيث ثبوت الحم را تصور كنيد.

مثلا در مورد رؤيت هلال نم‌دانيم که آيا در واقع وجوب دعا برايش هست يا نه؟ اين موضوع را چه زمان م‌توانيد تصور كنيد؟
زمان که حم باشد؛ زيرا، اين موضوع ي از حالات لاحقه است. اما در جاي كه مولا م‌خواهد حم واقع را جعل كند، و

هنوز حم اصلا وجود ندارد، بايد فقط ذات موضوع را تصور كند و بيش از اين نيست.

خلاصه مطالب

پس، مرحوم فشارك م‌گويد: اولا موضوع حم واقع با موضوع حم ظاهرى دوتاست؛ موضوع حم واقع «الفعل مجرداً يا
به تعبير دير، من حيث نفسه وذاته» است و موضوع حم ظاهرى «الفعل بوصف كونه مشوك الحم» است؛ ثانياً سؤال

كرديم چرا اين دو موضوع را مثل رقبه نم‌گوييد که با يدير در عالم ذهن اتحاد دارند؟ آيا «الفعل من حيث نفسه و من حيث
الذات» نم‌تواند مقسم باشد؛ بوييم اعم از اينه مشوك الحم باشد يا معلوم الحم؟

ايشان فرمودند: نه، موضوع حم واقع عنوان است كه نم‌توانيم بوييم حت مقسم براي مشوك الحم و معلوم الحم است؛
چون مقسميت زمان است كه حم در واقع باشد؛ در حال كه ما در حم واقع، اول راه هستيم و شارع تازه م‌خواهد

حم جعل کند. پس، موضوع حم واقع و موضوع حم ظاهرى قابليت اجتماع ندارند و دليلش هم همين تعبيرى بود كه از
مرحوم فشارك خوانديم.

امروز نظريه ايشان را توضيح داديم؛ که يك راه جمع بين حم واقع و ظاهرى تغاير موضوع است و دير ترتب الحمين و
ترتب السببين نيست.

آقايان امشب هم نهاية الدراية و هم درر الفوائد مرحوم حائري يزدي را ببينيد، مرحوم امام (رض) در كتاب انوار الهداية جلد
اول صفحه 219 نيز اين را بيان مکنند و سه اشال بر آن وارد كرده‌اند. به اين آدرس‌ها حتماً مراجعه كنيد؛ فردا اشالات

امام(ره) را بيان م‌كنيم. و السلام. 


